از حقیقت دفاع کنیم
چندی است که شاهد رواج یافتن کلمه فعال مدنی و فعال حقوق بشر در پسوند و پیشوند زندانیان وجدانی در چنگال استبداد جمهوری اسلامی هستیم ، روی سخن این مختصر نامه با کسانی نیست که معنی فعال مدنی یا فعال حقوق بشر را نمی دانند و یا افرادی از روی غرض و مرض اقدام به سوء استفاده از طریق قلب واقعیت می نمایند ، بلکه روی سخن با آن دسته از فعالان و اصحاب رسانه ای است که نسبت به ماهیت اتهام و پرونده زندانیان ناآگاه بوده و در این شرایط نسبت به بازتاب غیرواقعیتها اقدام نموده اند.
بر کسی پوشیده نیست سراسر ایران مملو از زندانیانی است که قربانی نقض حقوق بشر گشته اند ، در تعریف زندانیان وجدانی به قاعده ژورنالیستی تفکر و عملکرد فرد به سه فاکتور زندانی امنیتی ، زندانی سیاسی و زندانی مدنی تقسیم میگردد ، زندانی مدنی و مدافع حقوق بشرکه روی سخن این مختصر نوشته است به فردی مسالمت جو اطلاق میشود که تنها معیار وی حقوق انسانی فارق از هرنگرش سیاسی و الفاظ آن بوده است ، یک فعال حقوق بشر در دو حوزه گزارشگری و ظرفیت سازی فعالیت میکند ، وی نقض حقوق بشر را به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح گزارش و نسبت به ظرفیت سازی  جامعه با آموزش حقوق فعالیت و از این راهکار نسبت به حمایت از حقوق بشر تلاش مینماید.
از آنجائیکه مرز بین فعالیتهای سیاسی با فعالیتهای مدنی بسیار نزدیک است ، متاسفانه افرادی که چشم آنان را عناد با حکومت ایران کور نموده است به عمد اقدام به پسوند و پیشوند گذاری در راستای منافع خود بر روی زندانیان می نمایند ، بر کسی پوشیده نیست برخورد با یک فعال مدنی به دلیل خواستگاه و عملکرد مسالمت جویانه و علنی وی مورد اجماع حمایت جامعه قرار میگیرد و راحت تر احساسات و افکار عمومی را به واکنش متحدانه فرا میخواند . 

از حقوق انسانی در قالب حقیقت باید دفاع کرد ، فرضا اگر هیتلر هم بازداشت باشد ما به پشتوانه میثاقهای انسانی و حق اینکه وی نباید شکنجه گردد از وی دفاع خواهیم کرد و خواستار دادگاه علنی و حضور وکیل و هیئت منصفه خواهیم شد ، بنابراین درشرایطی که زندانیان سیاسی ما بدون سند و پشتوانه عدالت در زندان به سر می برند چه لزومی دارد که مرزشکنی نمائیم و واژه فعال حقوق بشر را به چریکی که سالها در کوه مبارزه مسلحانه میکرده اطلاق کنیم ، چرا نباید از حق داشتن عقیده این زندانی دفاع کنیم ؟ و چرا از حق شکنجه نشدن و داشتن وجدان وی ؟ آیا حتما باید یک زندانی فعال مدنی باشد که از وی اجماعاً دفاع کنیم ؟
من در ذیل لیستی از این تحریفها را می آورم و دعوت میکنم سازمانها ، افراد ، احزاب و رسانه هایی که گفته های بنده را خلاف واقع میدانند نسبت به ارائه سند اقدام نمایند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد :
1- ارسلان اولیایی فاقد سواد و بدون هیچ سابقه فعالیت اجتماعی به اتهام عضویت در حزب کوماله به اعدام محکوم شده است نامبرده مکررا بعنوان معلم و فعال مدنی محکوم به اعدام ذکر شده است.
2- انور حسین پناهی ، جوشکاری که در زمان سربازی خود در سالها قبل دو سال بعنوان سرباز معلم فعالیت نموده است و از وی نیز مکررا بعنوان معلم و فعال مدنی یاد گردیده است .
3- علی حیدریان ، جزو نیروهای ویژه نظامی حزب پ.ک.ک با هشت سال سابقه عضویت ، بدون هیچگونه سابقه کار مدنی که در حال حمل مواد منفجره دستگیر و محکوم به اعدام گردیده است، مکررا در رسانه های عمومی از وی بعنوان فعال مدنی نام برده شده است.
4- فرهاد وکیلی ، معاون اداره جهادکشاورزی شهر سنندج بدون هیچگونه سابقه فعالیت فرهنگی و مدنی که بعلت عضویت در پ.ک.ک و حمل مواد منفجره محکوم به اعدام گردیده است.
5- زینب بایزیدی ، متهم به عضویت در حزب پژاک و نه فعالیت در کمپین یک میلیون امضا و غیره که محکوم به چهارسال زندان توام باتبعید گردیده است
6- هانا عبدی متهم به عضویت در حزب پژاک و نه فعالیتهای حقوق بشری.
7- حبیب الله لطیفی دانشجوی ایلام ، معترف به 3 بمب گذاری و شرکت در یک درگیری مسلحانه که دارای هیچگونه سایقه فعالیت مدنی و اجتماعی نمی باشد.
8- مصطفی علوی ، متهم به غصب و جعل ، ارتشا و کلاهبرداری و راه اندازی جمعیت غیرقانونی و نه دکتر و فعال مدنی و غیره
و این لیست میتواند همچنان ادامه داشته باشد. 
همانطور که عرض کردم میتوان از حق داشتن عقیده و حقوق انسانی این افراد حمایت و دفاع کرد و لزومی به پایمال کردن مرزهای اخلاق نیست ، میتوان برای هر ادعایی طلب مستندات و شواهد کرد.
هم اکنون اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی در مورد بسیاری از این افراد بر پایه تصویری که رسانه های ناآگاه بعنوان فعال حقوق بشر از این افراد ترسیم کرده اند اقدام به صدور بیانیه و موضعگیری نموده اند . شاید برای ساده لوحان این یک پیروزی باشد در تقابل با جمهوری اسلامی . ولی نباید فراموش کرد که این یک مقطع است و با این رویه روزی خواهد آمد که یک روزنامه نگار و فعال واقعی حقوق بشر را کسی باور نخواهد کرد.

بنابراین بیاییم از حقیقت دفاع کنیم و مانع از ترویج بی اخلاقی در فعالیتهای انسانی خود شویم . 
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